
از همين اسِ ام اسِ شروع كنم كه خيلي ها را به نوشتن وا 
داشته است. حتي آنهايي كه تا به حال يك خط مطلب از 
ــته اند. بگذريم از كساني كه آن قدر پيامك  خودشان ننوش
مي دهند كه پزشكان از خراب شدن سرانگشتانشان اظهار 
ــي  نگراني كرده اند.  اما ماجراي پيامك خواني و پيام نويس
ــك مطلب مهمِ كوتاه  ــنده ها حاوي ي مي تواند براي نويس
ــتان هاي  ــه دوران آن رمان ها و داس ــن ك ــد و آن اي باش
ــك مطلب مهمِ كوتاه  ــنده ها حاوي ي مي تواند براي نويس
ــتان هاي  ــه دوران آن رمان ها و داس ــن ك ــد و آن اي باش
ــك مطلب مهمِ كوتاه  ــنده ها حاوي ي مي تواند براي نويس

ــه ي خوانندگان  ــيده اما حوصل ــر نرس طولاني اگر چه س
ــدن همين پيامك هاي  ــايد چيزي در حد خوان امروزي ش
ــي پيامكي خود  ــابقه هاي داستان نويس ــد. مس كوتاه باش
ــرده مي رود بازار  ــت: يك روز يك م ــواه  اين مطلب اس گ

برمي گردد...

ــما روي موبايلتان چه زنگي گذاشته ايد؟ زنگ  ــتي ش  راس
موبايل هر كسي معرف شخصيت اوست. حتماً اين مطلب 
ــما هم آنقدر محافظه كاريد كه  را زياد شنيده ايد. نكند ش
ــا يك آهنگ  ــت؟ ي ــه اش موبايلتان روي بي صدا اس هم

ديشديريم دام دام...
به هر حال اين هم مثل دستخطه كه اگر گير روان شناس ها 
ــتاني كه هي كتاب روان شناسي مي خوانند  يا همين دوس
ــد: تو كلاً مي خواهي ابراز وجود بكني، حضورت را به  ــد: تو كلاً مي خواهي ابراز وجود بكني، حضورت را به بيفت بيفت

همه اعلام كني! و...

ــين  ــت؟ جاروبرقي و ماش ــما چقدر اس امكانات موبايل ش
ــگاه، واحد  ــويي هم دارد؟ به جاي آدم مي رود دانش لباسش

پاس كند؟ 
ــه داد مي زد:  ــت فروش دم عيد مي افتم ك ــاد آن لاك پش ي
ــت، جاروبرقي خانه! جواني به شوخي گفت لباس  لاك پش

هم مي شويد؟

ــي آويزان  ــا مي گذارد. يك ــس موبايلش را يك ج ــر ك ه
مي كند به گردنش. و اين بستگي به وزن موبايل دارد كه 

آرتروز گردن بگيرد يا نه. آرتروز گردن بگيرد يا نه. 
ــرش، حالا بگذريم از توصيه هاي  يك نفر مي بندد به كم
ــن كار را بكنند چون  ــا اگر اي ــان مد كه چاق ه متخصص

كمرشان خيلي باريك است، خوش تيپ مي شوند و... 
ــب جلوي  ــد توي جي ــل را مي گذارن ــم موباي ــي ه بعض
ــت نزديك قلب، تاپ تاپ، معلوم نيست  پيراهنشان، درس

صداي زنگ موبايل است يا قلب.
ــان  ــداي زنگ موبايل بعضي هم از توي كيف دستي ش ص
ــد در كدام جيب آن  ــد وقتي زنگ مي خورد نمي دان مي آي
ــت و تا بيايد پيدايش كند خرج يك زنگ مي افتد روي  اس

دستش اگر آن تلفن برايش ضروري باشد...
يك نفر هم موبايلش را هيچ جا با خودش نمي برد. مي گذارد 
توي خانه و وقتي از بيرون مي آيد آن را چك مي كند. چون 

مي ترسد موبايل سلامتي اش را به خطر بيندازد. 

ــي به موبايلش يك چيزي آويزان مي كند. يكي از  هر كس
ــزان مي  كند، يكي يك خرس  ــاي كوچولو آوي آن جانوره
ــه اش را و يكي ديگر  ــف مدرس ــزرگ، يكي كي پانداي ب

خودش را...

ــر كس با وولوم خاصي جواب موبايلش را مي دهد. مثلاً  ه
ــافرتي يك نفر آرام جواب مي دهد و  در اتوبوس هاي مس
يك نفر ديگر فرياد مي زند، شايد فكر مي كند چون موبايل 
كوچولو است و دهان بزرگ، آنقدر قابل اعتماد نيست كه 
ــاند به گوش طرف مقابل  تمام محتواي حلقوم آدم را برس
كه حتماً گوشش و گوشي اش كوچك است. و تا به مقصد 
برسيم تمام كس و كار طرف و ماجراهايي كه برايشان رخ 

داده و غذاي مورد علاقه اش را متوجه مي شويم.
البته در همان اتوبوس هاي مسافرتي بعضي گوشي هايشان 

را جواب نمي دهند، كه به ما ربط ندارد. 

ــت مي كند، آن  ــري اش س يكي رنگ موبايلش را با روس
يكي با بند كفشش يكي با خطوط جورابش و يكي هم با 
ــت اول موبايل را خريده بعد رفته  اتوموبيلش، معلوم نيس

اتوموبيلش را با آن ست كند يا اول اتوموبيل را و...
ــت  يكي هم موبايلش رنگي ندارد كه با چيزي بخواهد س

كند يا آن قدر با كلاس است كه اصلاً موبايل ندارد.

ــباب بازي دارند.  حالا بزرگ ترها هم مثل كوچك ترها، اس
ــه تا آدم بزرگ هستند كه بخواهند  ــي دو س در هر مجلس
ــوند و بخواهند با هم موبايل بازي كنند،  دور هم جمع ش

سرگرمي سالم به اين مي گويند. 

محدثه رضاييموبايل  مندي!

ــده كه قابل  اين كه تعداد عكاس ها و فيلمبردارها زياد ش
گفتن نيست همه مي دانند! عادي شده طرف فيلم خودش 
ــيند آن  ــه تخمه بنش را با موبايل بگيرد و بعد با يك كاس

را ببيند. 

ــت. يكي  ــا مي رويم هم مهم اس ــا موبايل كج ــن كه ب اي
ــويي، يكي توي رختخواب، يكي توي وان  مي رود دستش

حمام...
يكي هم مرتب با موبايل اين و آن زنگ مي زند به موبايل 

خودش تا آن را پيدا كند....

ببخشيد الان موبايلم زنگ زد بروم ببينم شما نباشيد!...  ببخشيد الان موبايلم زنگ زد بروم ببينم شما نباشيد!... سرگرمي سالم به اين مي گويند. را جواب نمي دهند، كه به ما ربط ندارد. 
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